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امام صادق)ع(: 

به گرما و ســـرما بنگر که چگونه چرخ نظـــام جهان را به گـــردش در مى‌آورند و خود نیز 
در گردش‌انـــد. این گردش در فزونى ، کاســـتى و اعتدال، بـــراى برقرارماندن فصل‌هاى 

سال و مصالحى اســـت که در آن دو است‌.
 

بحارالانوار، ج، ۶۰ ص ۸۸

سخن روز

نگاره
چنیـــن بود تـــا بـــود گردان ســـپهر

هنوز با همه دردم امید درمانســـت

دی  مـــاه  از  آمـــد  اورمـــزد  شـــب 

گهـــی پـــر ز درد و گهـــی پـــر ز مهـــر

آخری بود آخر شبان یلدا را سعدی

مِـــی بـــردار  و  بیاســـای  گفتـــن  ز 

طراح: رسول احمدفر

خواجه حافظ شیرازی

درنگ

یلدای دل‌ها
وقتی بچه هســـتیم همه چیز رو از دریچه 
نگاه بزرگ‌ترها، همسایه‌ها، معلم و افراد 

فامیل می‌بینیم و به خاطر می‌ســـپاریم.‌
مناســـبت‌ها هـــم این‌طـــوری برامـــون 
تعریف شـــدند؛ عید نـــوروز، شـــب یلدا، 
تاســـوعا و عاشـــورا، چهارشنبه‌ســـوری، 
کریســـمس و ژانویه؛ تولدها و وفات‌های 
دینـــی بـــه همـــراه خاطـــرات پـــدر و مادر 
و بزرگ‌ترهامـــون از ایـــن مناســـبت‌ها 
در گوشـــمان تکرار شـــد و مراســـم آن با 

ســـمبل‌هایش فراموش‌نشـــدنی اســـت.
شـــاید اگـــر از مـــا می‌پرســـیدند می‌دونـــی شـــب یلـــدا یعنـــی 
چـــی؟ نمی‌تونســـتیم پاســـخ درســـتی بدیـــم. فلســـفه‌اش رو 
نمی‌دونســـتیم، ولـــی یه چیـــز رو خیلی خوب می‌دونســـتیم و 
بـــه خاطر می‌ســـپردیم؛ شـــب یلدا یعنی جشـــن، یعنی شـــب 
طولانی، انار و هندوانه و آجیـــل، فال حافظ، دورهمی فامیلی.

برای بچه‌ها سمبل‌ها مهمه. از نوروز چی یادته؟ عیدی.
بـــا ایـــن مقدمـــه می‌خـــوام در مـــورد نمایش‌هایی بگـــم که با 
موضوعـــات مناســـبتی در موقعیت‌هـــای مختلـــف بخصوص 
»شـــب یلدا« که در آســـتانه آن هســـتیم تولید و اجرا می‌شوند.

به مناسبت »یلدا« نمایش‌های زیادی ویژه کودکان و نوجوانان 
در ســـال‌های اخیـــر دیـــده‌ام. تقریبـــاً مثل اکثـــر نمایش‌های 
کودک به ‌دنبال آگاهی‌رســـانی و شـــناخت فلســـفه شب یلدا به 
کودکان هســـتیم‌، بخصوص ایـــن نمایش‌ها برای گروه ســـنی 

خردســـال و ســـال‌های اولیه دبســـتان تولید می‌شود.
داســـتان‌ها تحت‌الشـــعاع این قرار گرفته که چـــه چیزهایی را 
باید در شـــب یلدا طبق ســـنت و آداب و رســـوم داشته باشیم. 

اگر یکی از آن چیزها نباشـــه، نمی‌شـــه؟ جـــور درنمیاد؟
داستان‌ها باید تعریف شـــوند. قصه‌های احساسات و عواطف 
انســـان‌ها، نـــه آموزش‌هـــای آنهـــا، کما اینکـــه همـــه اینها هم 
قصه‌ها در خود دارند. متوجه شـــدم بچه‌ها به طرز باشـــکوهی 
آگاه‌تـــر و داناتـــر هســـتند. تأکید پدرهـــا و مادرها در گســـترش 
دایره دانش فرزندانشـــون بـــا کلاس‌های مختلـــف، کتاب‌ها و 
کارگاه‌های آموزشـــی، کودکان را به دانشـــمندان کوچک تبدیل 

است.‌ کرده 
دانشـــمند‌ شـــدن و همه چیز را بـــا علت و معلول‌ها دانســـتن، 
خاطره‌هـــا را کمرنگ می‌کند. بگذاریم از دریچه چشـــم بچه‌ها 
همه چیز دیده شـــود. خودمان را عوض نکنیم. باید بزرگ‌ترها 
هم آرزو، درد، شـــادی و نیازهـــای خود را دنبـــال کنند تا بچه‌ها 

خودشـــان ارزیابی کنند و تشخیص دهند.

 

 
یلـــدا از جملـــه آیین‌هایی اســـت که حتی گـــذر قرن‌هـــا و تغییر 
ســـبک زندگی ســـنتی به مـــدرن هم منجـــر به حذف آن نشـــده 
اســـت. برپایی این آیین ســـالانه ریشـــه در روزگار کهـــن و باورهای 
اســـطوره‌ای ما ایرانیـــان دارد. اســـطوره‌ها و کهن‌الگوهایی که یلدا 
هم برخاســـته از آنهاست و خاستگاهی عمیق و اصیل در فرهنگ 
و پیشـــینه این ســـرزمین دارد. آنچنان که حتی ریشه‌های برخی از 
اینهـــا را می‌توان در تقدس جســـت‌و‌جو کرد که یلـــدا نیز از همان 
جمله اســـت. همان‌طور که از متون کهن نیز برمی‌آید، یلدا شب 
تولد آفتاب اســـت. آفتاب و آب در زندگی کشـــاورزی نقشی مهم و 
اساسی داشـــته‌اند؛ برای این دو پدیده طبیعی در ایران باستان دو 
الهه مهر و آناهیتا تعریف شده‌اند. مهر، الهه آفتاب است و آناهیتا 
هـــم الهه آب. تقابل ایـــن دو باهم، رونق زندگی کشـــاورزی جامعه 
ایرانی را به دنبال داشته اســـت، جامعه‌ای که به مرور یکجانشین 
و کشاورز شـــد، تمدن تشـــکیل داد و حتی تاریخ‌ساز شد. جالب 
اســـت بدانید که ســـوگند به آفتاب هنوز هم در مناطق کردنشین 
که خودم به همان خطه تعلق دارم رایج اســـت. مـــادران ما هنوز 

هم به آفتاب قســـم می‌خورند.
یلـــدا در تاریـــخ کهن و بحث اســـاطیری‌مان جایگاه مهمـــی دارد، 
این کهن‌الگو ریشـــه در ناخودآگاه جمعی جامعه ایرانی دارد. دیگر 
آن‌که شـــب یلدا با ادبیات و شعرخوانی هم درآمیخته، شاهنامه‌ و 
حافظ‌خوانـــی یکی از ســـنت‌های کهن در برپایـــی این آیین کهن 
اســـت که به محبوبیت آن افزوده است. دورهمی شب یلدا، عبور 
از شب‌های سرد زمســـتانی را به‌خصوص با امکانات محدودی که 
ایرانیان در روزگار قدیم در اختیار داشـــتند، ســـاده‌تر می‌ســـاخته 
اســـت. در این بین شعر و داستان‌خوانی نقش مهمی در دورهمی 
آنان داشته اســـت. در وصف اهمیت و اثرگذاری برپایی آیین یلدا 
همین بس کـــه بدانیـــد، یلـــدا در برهه‌های مختلـــف تاریخی به 
خاســـتگاهی برای بســـیاری از گرایش‌های قومی و ملـــی در میان 
ایرانیان تبدیل شده اســـت؛ البته این جدا از آن ریشه تاریخی‌اش 

به حســـاب می‌آید که آن را شـــب تولد مهـــر می‌داند.
نکتـــه جالب دیگر آن‌کـــه آیین‌های یلـــدا، شـــباهت‌هایی هم به 
شـــب کریســـمس دارد، برخی حتی برگزاری کریســـمس را تحت 
تأثیـــر آیین‌هـــای یلدا می‌داننـــد! اتفاقـــاً اینها شـــباهت‌هایی هم 
دارند، از جمله آن‌که میلاد الهه مهر و عیســـی)ع( بســـیار نزدیک 
به یکدیگر اســـت و مصادیق دیگری هم دارند کـــه صحبت درباره 
آنهـــا زمان دیگـــری را‌ طلـــب می‌کند. تأثیـــری که میترائیســـم بر 
مســـیحیت گذاشـــته و از ســـویی رابطه تمدن‌های ایران و یونان 
با یکدیگر، ســـبب شـــکل‌گیری شـــباهت‌هایی میان شـــب یلدا 
و شـــب کریســـمس شـــده اســـت. اما همان‌طور که اشـــاره شد، 

کهن‌الگـــوی شـــب یلـــدا در اصل گرامیداشـــت آفتاب بـــه عنوان 
پدیده‌ای مهم در هســـتی اســـت کـــه در ادبیات عرفانـــی و عرفان 
نیز جایـــگاه مهمی دارد و پرکاربردترین پدیده زمینی برای نســـبت 
دادن بـــه خداوند اســـت. هر چند که یلدا در ادبیـــات کهن ایران، 
به‌خصوص ادبیات عرفانی‌مان بیشـــتر به شـــکل اســـتعاری به کار 
رفته اســـت و کمتر به ســـراغ معنای حقیقی آن رفته‌انـــد. یلدا در 
ادبیات کهن ایران نماد بلندی و ســـیاهی اســـت و بـــا آنکه از یلدا 
به عنوان یک جشـــن یاد می‌کنیـــم اما در ادبیات کهن، شـــاعران 
ایرانـــی از یلدا به عنوان شـــبی طولانـــی و البته تلخ یـــاد کرده‌اند. 
ایرانی‌هـــا کنـــار هم نشســـته و با قصه و شـــعرخوانی بـــرای گذر از 
ســـختی و سیاهی این شـــب می‌کوشـــیدند. ایرانیان این یلدا را با 
شب‌نشـــینی به امید فرارســـیدن روزهای خوب و روشـــن ســـپری 
می‌کردنـــد. نکتـــه جالب توجـــه درباره ایـــن آیین کهن آن اســـت 
که حتی با ورود اســـام به کشـــورمان نیز شـــاهد تغییر چندانی در 
چگونگی برپایی مراســـم‌های این شـــب نیســـتیم؛ مفهوم اصلی 
برپایی این شـــب به همان دورهمـــی‌اش بازمی‌گردد که هنوز مورد 
توجه است. در گذشـــته به بهانه برپایی این مراسم، دورهم جمع 
می‌شـــدند تا با شـــب‌های ســـرد و تاریک زمســـتان روبه‌رو شوند؛ 
به‌خصوص بلندترین شـــب زمســـتان که آن را تاریک‌ترین شـــب 

ســـال می‌دانستند.

حالا که ســـبک و ســـیاق زندگی‌مان عوض شـــده، برای خورشید 
دیگـــر نمی‌توان آن جایگاه ســـابق زندگی کشـــاورزی را قائل شـــد، 
امـــا برپایی یلـــدا همچنـــان از اهمیـــت زیادی بـــرای مـــا ایرانیان 
برخوردار اســـت. بخشـــی از راز ماندگاری یلدا با گذشـــت قرن‌ها 
را بایـــد در ضرورتی دانســـت کـــه ما ایرانیـــان بـــرای حفظ هویت 
فرهنگـــی و ملی‌مان قائل هســـتیم. حفظ خاطـــره و به اصطلاح 
خودمانی‌اش، حفظ نوســـتالژی برای مردم‌مان از اهمیت زیادی 
برخـــوردار اســـت. ایرانیان چنیـــن آیین‌هایی را بخشـــی از هویت 
تاریخـــی خود می‌دانند و برای حفظ آن می‌کوشـــند. مردم احترام 
به شـــب یلـــدا و آیین‌هایی از این دســـت را راهی بـــرای احترام به 
مرزهـــای فرهنگـــی خـــود می‌داننـــد؛ به‌خصـــوص که شـــب یلدا 

بخشـــی از حافظه تاریخـــی و هویت فرهنگی‌مان اســـت.

کهن‌الگویی برخاسته از هویت فرهنگی ما ایرانیان

بخشی از راز 
ماندگاری 

یلدا را باید 
در ضرورتی 

دانست که ما 
ایرانیان برای 
حفظ هویت 

فرهنگی و 
ملی‌مان قائل 

هستیم 

نوا

شب عاشقان بی‌دل، چه شبی دراز باشد
مصطفی راغب – خواننده موسیقی پاپ

شـــب یلدا یکـــی از آیین‌های باســـتانی ایران‌زمیـــن اســـت و از دیرباز این شـــب خاطرانگیز 
از ســـوی مردم عزیز ایران برپا مانده و بزرگ نگاه داشـــته شـــده اســـت. شـــب چله یا شـــب 
یلـــدا، بهانه‌ای برای صله رحم اســـت و اعضای خانواده دورهم جمع می‌شـــوند و دیداری تازه 

می‌کننـــد و در کنـــار این دیدارها، همدلی و هم‌نشـــینی‌ها صـــورت می‌گیرد.
از نکات  بارز این شـــب، فال حافظ اســـت که از ســـوی بـــزرگ خانواده همچـــون پدربزرگ، 
مادربـــزرگ یا پدرخانواده انجام می‌گیرد و تفألی بر حافظ زده می‌شـــود و این اشـــعار خوانده 
و معنـــا می‌شـــود. برای خیلی از ما شـــب یلدا، شـــب خوش‌یمنی اســـت، چرا کـــه علاوه بر 
یک دورهمی صمیمی و دوست‌داشـــتنی و ماجراهای قشنگی که در آن شب اتفاق می‌افتد، 
مانند فال حافـــظ، تعریف خاطره و قصه‌های شـــیرین پدربزرگ‌هـــا و مادربزرگ‌ها یا پدران 
و مادران هم از زیبایی‌های خاص این شـــب اســـت کـــه لبخند بر لب خانواده می‌نشـــاند و 

موجب انرژی و گرمی مضاعف آن جمع اســـت.
از ســـویی دیگر چون »یلدا« طولانی‌ترین شـــب ســـال اســـت به قول حضرت سعدی »شب 
عاشـــقان بی‌دل، چه شـــبی دراز باشـــد! تو بیا کـــز اول شـــب، در صبح باز باشـــد« اعضای 
خانواده و دوســـتان و فامیل به این بهانه شـــاد هســـتند و می‌توانند لحظات بیشتری را کنار 

خانواده و عزیزانشـــان بگذرانند.
موضـــوع دیگر رنگ ســـرخ اســـت که نماد این شـــب بـــوده و میوه‌هـــای یلدایی ماننـــد انار 
و هندوانـــه از همیـــن رنگ انتخـــاب شـــده‌اند. در واقع رنگ ســـرخ، نماد و جلوه عاشـــق و 
معشوق اســـت و داســـتان‌هایی از این قبیل که همیشـــه تعریف می‌شـــده و به‌خاطر دارم.

به یاد دارم دربرنامه حافظ‌خوانی که از یکی از شـــبکه‌های 
تلویزیونـــی پخش شـــد، تصنیف‌هـــای خاطرانگیز و 
مانـــدگار و نوســـتالژی که بـــه اجرا درآمد و بســـیار 
خاطره ســـاز شـــد و در کنار آن اجرای موســـیقی 
اصیل ایرانی از دوران گذشـــته و تفألی برحافظ و 
شـــاهنامه‌خوانی و داستان »لیلی و مجنون« و... 
خاطرات بســـیار قشـــنگی را رقم زد و چقدر خوب 
که این آیین کهن همچنان زنده نگاه داشـــته شده 
است. به باورمن شـــب چله بهانه‌ای است تا اعضای 
غ از دنیای الکترونیک مانند  فامیـــل و خانواده‌ها فار
موبایل و فضـــای مجـــازی و... دورهم جمع 
شـــوند و شـــادمانی کننـــد و لحظاتـــی را 
بـــه دور از دنیـــای بیگانه مجـــازی، کنار 
عزیزانمان باشـــیم و سپری کنیم و این 
خاطرات مانـــدگار را بـــا لبخند‌هایی از 

جان و دل به ثبت برســـانیم.

همان یک دقیقه را غنیمت بشماریم
حمید هیراد – خواننده موسیقی پاپ

»شب یلدا« یا »شب چله« ازآیین‌های 
دیریـــن و کهن ایـــران زمین اســـت با 
قدمتی چند هزارســـاله کـــه در تاریخ 
کشـــورمان به ثبت رسیده است. البته 
مدت زمانی اســـت کمتربـــه آن توجه 
می‌شـــود و ایـــن شـــب ماندگارماننـــد 
روزگاران گذشـــته، از آن شـــور و حـــال 
خوب قدیـــم برخوردار نیســـت. اما به 
عقیـــده من به هر شـــکل، لازم اســـت 
این آیین بزرگ و مانـــدگار، مانند نوروز 
باســـتانی، بـــه همان ســـبک وســـیاق 

گذشـــته وهمان رســـومی که بـــه اجرا 
گذاشـــته می‌شـــد، زنده نگه داشـــته 
شـــود و آن را پـــاس بداریـــم. بـــه این 
دلیـــل که چله شـــب یـــا شـــب یلدا، 
آییـــن نیـــاکان ماســـت و برایـــن باورم 
یـــک انـــرژی فـــرا زمینـــی درایـــن آیین 
نهفته شـــده اســـت و باید به رسمیت 

شـــناخته شود.
ازنـــگاه مـــن مهم‌تریـــن ویژگی شـــب 
یلدا دورهـــم جمع شـــدن خانواده‌ها 
درکناریکدیگراست.از بزرگ خانواده؛ 
تـــا  رگ‌هـــا  بز ر د ما و رگ‌هـــا  بز ر پد

کوچک‌تریـــن عضو خانـــواده. درواقع 
ایـــن شـــب و ایـــن دیـــد و بازدیدهـــا، 
بهانـــه‌ای بـــرای رفـــع کدورت‌هـــا هم 
خواهـــد بـــود و ایـــن دورهمی‌ها حال 
خـــوب یـــک شـــب مانـــدگار را بـــرای 
خانواده‌هـــا بـــه یـــادگار می‌گـــذارد و 
موجب پیوســـتگی و تحکـــم خانواده 

هـــم خواهد شـــد.
ازدیگرنکات بـــارز وزیبای شـــب چله، 
اســـت  شـــاعران  اشـــعار  خوانـــدن 
مانند حافـــظ خوانی، خیـــام خوانی، 
خوانـــدن اشـــعار حضـــرت مولانـــا یـــا 

حضرت ســـعدی.البته ناگفتـــه نماند 
حافظ خوانی بخشـــی از رســـوم شب 
یلداســـت که توســـط بزرگان خانواده 
تفألـــی برحافـــظ زده می‌شـــود. برخی 
ازشـــهرهای ایـــران درکنـــار ایـــن آیین 
تعریـــف شـــده، رســـوم دیگـــری هـــم 
دارنـــد که آن هـــم بخشـــی ازاین آیین 
زیباســـت. بخـــش دیگرایـــن شـــب، 
خوراکی مخصوص شـــب یلدا اســـت. 
خوراکی‌هایـــی از جملـــه انـــار، ازگیل، 
هندوانه و... که درشـــهرهای مختلف 
ایران دراین شـــب اســـتفاده می‌شود. 

نکتـــه دیگـــر طنیـــن موســـیقی‌های 
محلـــی مختلـــف ورقـــص و پایکوبـــی 
و ســـرزنده نگـــه داشـــتن ایـــن شـــب 
زیباســـت. درواقع تمامی این شـــور و 
حال‌ها برای یـــک دقیقه طولانی بودن 
این شـــب اســـت که همان یک دقیقه 
را باید غنیمت شـــمرد.آرزو دارم شـــب 
یلدا بـــرای همه مردم عزیز ســـرزمینم 
شـــبی پر از خاطرات خوش و ماندگار 
باشد و ســـفره همه خانواده‌ها رنگین 
شـــود و هیـــچ پـــدر و مـــادری در ایـــن 
شب‌ها شـــرمنده خانواده‌اش نباشد.

رنگ و بوی عاشقانه یلداهای‌مان یادش به‌خیر
قدیم‌ها »چله شـــب« ما هـــم مانند هر خانـــواده‌ای دور‌هم جمع می‌شـــدیم 
و آنچـــه که مـــادر‌ تدارک دیده بود، با عشـــق روی کرســـی می‌چید تا شـــیرینی 
محفل‌مان باشـــد و شـــب را با شادی ســـحر کنیم. ســـنتی قدیمی که جشن 
پایـــان پاییز بـــود و آغاز زمســـتان، فصلی کـــه مانند همه فصـــول زیبایی‌های 

خودش را دارد...
در ایـــام دور گرانـــی نبود؛ اگر هم بـــود در حمایت و مهربانـــی اطرافیانت رنگ 
می‌باخت...آن زمان ســـفره‌های‌مان پر بود از عشـــق و مهربانی و انواع آجیل 
و تنقـــات و میوه‌هـــای فصـــل و هندوانه و خرمالـــو و انار که گل سرســـبد میز 
پذیرایی میهمانی‌ها بود... اما حالا گرانی اســـت و اینها همه از سفره‌های‌مان 

رخت بسته اســـت و ده تا انارمان شـــده دو انار....
آمین کـــه به بهانه شـــب چله، بـــا دورهم جمع‌شـــدن‌ها و با 
اندک دلخوشـــی... این شـــب‌ها برقرار بمانـــد و قلب مردم 

ما خوش...

 گفت‌و‌گوی نصرالله مدقالچی
دوبلور و هنرمند پیشکسوت با »ایران«

نقل قول

بـــر ســـر آنـــم کـــه گـــر ز دســـت برآیـــد
دســـت به کاری زنـــم که غصه ســـرآید
صحبت حکام ظلمت شـــب یلداســـت
نـــور ز خورشـــید جـــوی بـــو کـــه برآید

مریم کاظمی
 بازیگر سینما، تئاتر

و تلویزیون

کلمه

عبدالجبار کاکایی
شاعر و ترانه‌سرا

انار و هندوانه که 
نماد عشق  زندگی 
است،  با گذر از 
پیچ و خم تاریخ، 
چنان در سفره های 
یلدایی ایرانیان 
خوش نشسته 
است که گویی 
روایتگر  جریان 
زندگی  در فرهنگ  
غنی ایران است.
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حکیم فردوسی


